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چرخ اول

اول: هفته‌ی پیش، ویژه‌نامه‌ی ۲۱ســالگی دوچرخه منتشر شد و مثل 
همیشه برف‌های درشت شادی بر سر ما فروریخت. یادداشت‌های شما مثل 
یک شکلات داغ در یک بعدازظهر زمستانی گرممان کرد. هفته‌ی پیش کلی 

انرژی گرفتیم. این مهربانی شما پر ازکالری بود؛ سپاس از مهرشما.
گفتم برف شادی، امسال زمستان جدی است و اصلًا شوخی ندارد. دمای 
بعضی از شهرها به 28- درجه‌ی ســانتی‌گراد رسيده است. یکی از دوستان 

دوچرخه گفت: »در تبریز از شدت سرما نمی‌شود پا بیرون بگذاری.«
چند روز پیش در دفتــر دوچرخه رو به قله‌های برف‌گیر نشســته بودم، 
سفیدی کوه‌های برف‌گیر البرز چشــمم را می‌زد. زمستان هم زیبایی‌های 
خودش را دارد. یادت باشد از منظره‌های زمســتانی برای ما عکس بگیری 

و بفرستی...
دوم: بیســت و هفتمین جشــنواره‌ي بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان 
همدان، با هدف تقویت مهارت، رشد آگاهی و اعتماد به نفس فرزندان ایران 

زمین از طریق نمایش، از 10تا 15 اسفند به دبیری »امیر مشهدی‌عباس« 
و با مشارکت اداره‌ي کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، اداره‌ي کل 
هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن هنرهای نمایشی 
ایران و دیگر ســازمان‌ها و نهادهای اســتان همدان، با شــعار »تئاتر، پرواز 

پروانه‌های خیال« در شهر تاریخی همدان برگزار می‌شود. 
هم اكنون بررسي و انتخاب بخش‌هاي گوناگون جشنواره در حال انجام‌ 
است و آثار منتخب بخش خردسال، كودك و تئاتر خياباني مشخص شده‌اند. 
شما مي‌توانيد اخبار بیست و هفتمین جشنواره‌ي بین‌المللی تئاتر کودک 
و نوجوان همدان را از سایت جشنواره به نشانی icy.theater.ir دنبال کنید.
و نكته‌ي آخر: مثل هميشــه مي‌توانيد دوچرخــه‌ي ‌الكترونكي ‌را در 
 hamshahrionline.ir/service/children سايت همشهری‌آنلاین
و هم‌چنین صفحــه‌ی اینســتاگرام و کانال تلگــرام دوچرخه به‌نشــانی 

docharkheh_weekly@ بخوانيد و هم‌چنان با ما رکاب بزنید.
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مثل عبور از روي 
پل معلق!

گفت‌وگو با »سعيد متين«
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دنياي پر شور   نوجواني!
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صاحب امتياز: مؤسسه‌ي‌ همشهري
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به‌مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس مرکز تولید تئاتر و 
تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ٥٠ 
فیلم‌تئاتر در ٥٠ روز به‌صورت رایگان و آنلاين اکران می‌شوند. 
اين ويژه‌برنامه كه از ١٩ دي آغاز شده و تا ‌١٢ اسفند ادامه دارد، 

حالا به هفته‌ي چهارم خود نزديك مي‌شود.
به‌گزارش روابط‌عمومي كانون پــرورش فكري در هفته‌ي 
چهــارم از ويژه‌برنامه آنلاين »٥٠ فيلم‌تئاتــر در ٥٠ روز« كه 
از شــنبه نهم تا جمعه ١٥ بهمن‌ماه برگزار مي‌شود، به‌ترتيب 
فيلم‌تئاترهاي »هفت‌خوان كــودكان«، »آب و ديگران«، »تو 
مثل طوطي«،»افســانه‌ي ماردوش«، »مبــارك و قاليچه‌ي 
پرنده«، »ماهي‌قرمــز كوچولو« و »قصه‌ي نقلــي« در پايگاه 
اینترنتی نمايش‌نماي کانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
به‌نشــانی cinema.kpf.ir به‌صــورت آنلايــن در اختیار 

علاقه‌مندان قرار مي‌گيرد.
در هفته‌ي سوم هم كه از شنبه دوم بهمن آغاز شده تا امروز 
پنج نمایش »درخت بخشنده«، »کلوچه‌های خدا«، »آی تک«، 
»نه‌زشت، نه‌زیبا«، »آهای دوستاتو بشناس« نمايش داده شده 
و امروز  نمايش »عموی عجیب بزرگ کوچکی من« به شكل 

آنلاين اكران خواهد شد.
پيش از اين نيز در دو هفته‌ي نخست اين طرح، نمايش‌هاي 
»مهمــان ناخوانــده«، »کلوچــه‌ي دارچینــی«، »هدیه‌ي 
اســرارآمیز«، »حکمت صورتی یــا مدادی که فقط مشــق 
می‌نویسد«، »تقی در شهر خیال«، »راز گنج«، »قصه‌های سفر 
پرماجرای کشتی نوح«، »آرزوهای کی موش کور«، »دینگ 
دینگ دنگ«، »کچل کفترباز«، »اگه گربه رو ببینم« و »خرس 

آرکانسا« به‌صورت آنلاين اكران شده بودند.

کارگاه آموزشــی جلوه‌های ویژه در هنرهای نمایشی، سه‌شــنبه‌ها در فرهنگ‌سرای فناوری اطلاعات 
برگزار می‌شود.

به‌گزارش روابط‌عمومی فرهنگ‌ســرای فناوری اطلاعات، در این کارگاه  »جمشید اکبرزاده رضایی«، 
متخصص جلوه‌های ویژه، ایــن فن را به‌صورت آنالــوگ و دیجیتال 
حرفه‌ای آموزش می‌دهد. تاریخچه‌ي صدا و صداســازی در هنرهای 
نمایشی )ســینما، تئاتر و تلویزیون(، آشــنایی با هنر فالی، آشنایی 
با صداســازی پیشــرفته در دوبلوری و گویندگی، آشنایی با ساخت 
موسیقی زمینه‌ي فیلم‌ها و...، از جمله محورهای آموزشی این کارگاه 

است.
حضور در این کارگاه برای عموم آزاد و رایگان است. علاقه‌مندان 
می‌توانند برای ثبت‌نام و شــرکت در این کارگاه به فرهنگ‌ســرای 
فناوری اطلاعات واقــع در تقاطع خیابان‌هــای کارگر و جمهوری 
مراجعه یا برای کسب اطلاعات بیش‌تر با شماره‌ي تلفن 96652718 

تماس بگیرند.

نمايشــگاه آثار كودكان ايراني عضو مراكز كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانــان با عنوان »پرواز 
رؤیاها« در آســتانه‌ي برگزاری المپکی زمســتانی ۲۰۲۲ چین در 
مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون پرورش فكري تهران برپا 

شده است.
به‌گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فكري، در 
این نمایشگاه ۶۰ اثر نقاشــی با موضوع ورزش، المپکی و بازی‌های 
زمســتانی مربوط به گروه سنی پنج تا ۱۷ســال که از آرشیو واحد 
هنری مدیریت آفرینش‌های ادبی و هنری انتخاب شده، با همکاری و 
هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی بخش بین‌الملل روابط عمومی 

و امور بین‌الملل کانون پرورش فكري به‌نمایش درآمده است.
بنا به اين گزارش، روز ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ )چهارم فوریه ۲۰۲۲( 
بیست‌وچهارمین دوره‌ي مسابقات المپکی زمستانی هم‌زمان با عید 

بهاره و سال نو در چین افتتاح می‌شود.

50 نمايش رايگان در 50 روز
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به‌صورت آنلاين نمايش مي‌دهد:

دوستان اهل كتاب گوش به زنگ باشيد! دومين نمايشگاه مجازی کتاب تهران در 
بستر الکترونکی كه از ســوم بهمن‌ماه آغاز به كار كرده و تا دهم بهمن فرصت داريد 

براي بازديد و خريد كتاب به آدرس www.ketab.ir مراجعه كنيد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران را به‌عنوان 
بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی کشــور در بســتر الکترونکی و با هدف عدالت توزیعی و 
حمایت از مردم و صنف نشر و با حضور ناشــران داخلی و خارجی برگزار كرده است.‌ 
هم‌چنين بستر و زمینه‌ي مناسب برای مشارکت در اجرای طرح خرید و اهدای کتاب 
از ســوی خیرین حقیقی و حقوقی و نیز اختصاص بنُ خرید کتاب از نمایشــگاه به 

کارکنان فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاري ايرنا از ستادخبری دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، در 
توافق با شرکت ملی پسُت جمهوری اسلامی ایران مقرر شده تا در روزهاي برگزاری 
این نمایشگاه به بسته‌هایی که نشــانِ دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران بر روی 

آن‌ها حک شده، خدمات و شرایط ویژه‌ي پستی تعلق بگيرد.

مجازی كتاب 
بخريد

در دومين نمايشگاه مجازي كتاب تهران

رؤياها �پرواز مى‌كنندآموزش رايگان جلوه‌هاي ويژه
در نمايشگاه »پرواز رؤياها« در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
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»هانا« شكست خورده است. با يكي 
از بهترين دوســتانش كه وقت زيادي 
براي او گذاشــته بود، به اختلاف جدي 
برخورده. او غمگين اســت و اين‌روزها 

كم‌تر از اتاقش بيرون مي‌آيد.
حال »احسان« خوب نيست. امسال 
براي انتخاب‌رشــته، به نمره‌هاي خوب 
در رياضي نياز دارد، اما علي‌رغم همه‌ي 
تلاش‌ها، امتحان پايان‌ترم اولش چندان 
خــوب نبوده اســت. او احســاس عدم 
موفقيت يا كم‌هوشــي مي‌كند و شديداً 

از خودش و همه عصباني است.
اما شكســت آن‌قدرها هم بد نيست؛ 
آن‌ها با يــك مركــز مشــاوره تماس 
گرفتند و مشــاور به آن‌ها گفت شــما 
بايد از كودكي شكســت‌خوردن را ياد 
مي‌گرفتيــد، اما هنوز هم دير نشــده و 
مي‌توانيد اين تجربه‌ي ناب را به موفقيت 

تبديل كنيد.
* * *

»نازنين پورقيصر«، روان‌شــناس و 
مشاور به خبرنگار هفته‌نامه‌ي دوچرخه 
مي‌گويــد: »اين‌كه شكســت مي‌تواند 
مقدمه‌ي موفقيت باشــد، به احســاس 
دروني ما نســبت به اتفاقي كه برايمان 
افتاده مرتبط مي‌شود و تفسير و باورها 
و واكنش ما نسبت به آن اتفاق، مي‌تواند 
اين معنا را بدهد كه ما شكست خورديم، 
موفــق نبوديم يــا بوديــم و اين‌كه در 
صورت شكست‌خوردن، مي‌توانيم از آن 

موقعيت، موفق بيرون بياييم يا نه.
اگر نسبت به آن اتفاق احساس منفي 
داشته باشــيم و هيچ نكته‌ي مثبتي در 
ماجرا پيدا نكنيم، اين مي‌شود شكست 

خوردن.«

مراحل پنج‌گانه‌ي شكست
هانا در مرحله‌ي ســوم و احسان در 
مرحله‌ي دوم از مرحله‌هاي پنج‌گانه‌ي 

احساس شكست‌خوردن قرار دارند. 
پورقيصر مي‌گويــد: »خيلي وقت‌ها 
زماني كه ما با شكستي واقعي يا آسيبي 
روبه‌رو مي شــويم، بايد پنــج مرحله را  

تجربه كنيم. 
مرحله‌ي اول، مرحله‌ي انكار است كه 
موقعيت را انكار مي كنيم و نمي‌خواهيم 
مســئوليت آن‌چه را كه اتفــاق افتاده 

بپذيريم. 
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دومين مرحله، خشــم است. خشم 
بالا مي‌آيد و به‌صورت پرخاشــگري يا 

عصبانيت خودش را نشان مي‌دهد.
ســومين مرحله، چانه‌زني يا معامله 
است. گذشته را تفسير مي‌كنيم افرادي 
را درگير ماجــرا مي‌كنيم يا به خودمان 

وعده و وعيد مي‌دهيم.
مرحله‌ي چهارم، افســردگي است و 
در نهايت به مرحلــه‌ي پنجم يا پذيرش 
مي‌رسيم كه قبول مي‌كنيم نمي‌توانيم 

تغييري در آن‌چه قبلًا رخ داده بدهيم.
خيلي وقت‌ها اين مراحل سه تا شش 

ماه طول مي‌كشد.«

 همه يك‌بار شكست 
خورده‌ايم

آيا هانا و احســان از اين مرحله‌ها با 

موفقيت مي‌گذرانند؟ عبور از اين پله‌ها، 
مثل سفر از روي پل‌هاي معلق است.

اين روان‌شــناس در ادامه مي‌گويد: 
»هيچ‌كــس نيســت كــه بگويــد من 
شكســت نخورده‌ام، اما معنــي واقعي 
شكســت‌خوردن به تفســير مــا از آن 
شكست برمي‌گردد. يكي تفسير منفي 
دارد و خــودش را كنــار مي‌گــذارد و  
درماندگــي را مي‌پذيــرد. مي‌گويد كه 
تقصير من نيست يا تقصير من بود يا به 

انزوا و تنهايي مي‌رسد.
اما يكي هم هســت كه از شكســت 
ترسي ندارد؛ مي‌رود ببيند چرا شكست 
خورده؟ چرا راهي كه رفته درست نبوده؟ 
و بعد مي‌آيد ســعي و تلاش مي‌كند تا 
اشــتباهش را پيدا و اصــاح كند. اين 
شخص مي‌تواند خودش را از آن مرحله 

بيرون بكشد.
در اصل بازنده كســي است كه براي 
كاري تــاش نكنــد، وگرنه شــما در 
هر‌زمينه‌اي كه تلاش كنيد، پشــتكار 
درســتي داشــته باشــيد و هدفمند 
برنامه‌ريزي كنيد، به نتيجه مي‌رســيد. 
حالا شــايد مثل يك كمال‌گرا، نتيجه 
100درصــد نباشــد، اما بــه نتيجه‌ي 
50درصد مي‌رسيد وگرنه همان خشم 

و اضطراب‌ها را بايد تجربه كنيد.
براي خيلي‌ها موفقيت نتيجه‌ي عمل 
است و به مسيري كه رفته توجهي ندارد 
و اهميتي نمي‌دهد كه صرفاً نتيجه است؛ 
مثل دانش‌آموزي كه مي‌خواهد فقط ٢٠ 
بگيرد و كم‌تر از آن را شكست مي‌داند. 
اين دانش‌آموز باورها و دنيايي غيرواقعي 
براي خودش ســاخته كه با شرايطش 
تناسب ندارد، شايد هم معيارهاي سخت 
و ارزشــي اســت كه جامعه و اطرافيان 

برايش ساخته‌اند.«

ما دنبال دستاورد هستيم 
پورقيصــر در ادامــه مي‌گويــد: 
»مهم اين اســت چه‌قــدر در راهي كه 
مي‌رويم، مي‌توانيم آگاه باشيم و درس 
بگيريم. خيلــي وقت‌هــا مي‌توانيم از 
شكســت‌هايمان براي موفقيت انگيزه 
بگيريم. اگر از شكســت ترس نداشــته 
باشــيم، مي‌توانيــم آن را هــم مثــل 
هيجان‌هاي ديگر تجربه كنيم. مثلًا اگر 
من در درس رياضي ضعيفم، بايد ببينم 
بيش‌تر در كجاها ضعــف دارم و كمك 
بگيرم، تكرار و تمرين كنم تا مشــكلم 
حل شــود. اما اگر هدفي دارم و برايش 
تلاشــي نمي‌كنم، 100درصد شكست 

مي خورم.«

به مسير توجه كنيم
به هانــا و احســان‌هاي ديگــر فكر 
مي‌كنم كه اگر نگاهشان را تغيير دهند، 
حتي نياز بــه عبــور از روي پل معلق 

پنج‌گانه‌ي شكست را هم ندارند.
پورقيصر مي‌گويــد: »پس نتيجه‌ي 
عمل مهم نيست؛ مهم اين است كه من 
از مسيري كه مي‌روم، خوشحال هستم؟
زمانــي كه احســاس لذت داشــته 
باشــم، مثلًا از اين‌كه مدرســه مي‌روم، 
درس مي‌خوانم و چيزهاي جديدي ياد 
مي‌گيرم لذت ببرم، اين موفقيت است. 
اما اگر مهم نمره‌ي 20 باشد، هيچ‌وقت 
نمي‌توانم موفق باشــم. چون نمي‌توانم 
مطلق باشم. چون هيچ مطلقي جز مرگ 

وجود ندارد.
وقتي احســاس دروني‌ام نســبت به 
خودم خوب باشــد، خودم را ارزشمند 
و توانمند بدانم، مي‌توانم احســاس‌ها، 
انتخاب‌ها و رفتارهاي بهتري داشته باشم 

كه مرا به سمت هدفم جلو ببرند.
خودم را با ديگران مقايســه نكنم؟ 
خودم را ســرزنش نكنم، سبك زندگي 
سالمي داشتم، خودگويي مثبت داشته 
باشــم و در صورت نياز از كارشناسان و 

مشاوران كمك بگيرم.«

مثل عبور از روي پل معلق!
گفت‌وگو با »نازنين پورقيصر«، روان‌شناس و مشاور درباره‌ي مراحل عبور از شكست

  نفيسه مجيدي‌زاده
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دنياي پر شور   نوجواني!
نشست دوچرخه  با گروهي از نوجوانان درباره‌يی ک نشريه‌‌ي نوجوان‌پسند

تولد 21 سالگي هفته‌نامه‌ي دوچرخه،
مناسبتي شد كه اعضاي شوراي دانش‌آموزي دبيرستان سروش، كمي درباره‌ي نشريه‌اي نوجوان‌پسند گفت‌و‌گو كنند.

گروهي از بچه‌ها حرفشان اين بود كه كرونا و آموزش مجازي، باعث شده كه نوجوان‌ها، روز‌به‌روز از كتاب و روزنامه و مجله دور‌تر شوند 
و  كله‌ي مباركشان، بيش‌‌تردر گوشي تلفن‌همراه و تبلت و لپ‌تاپ باشد.

اما دسته‌اي هم معتقد بودند اگر محتواي جذاب و نوجوان‌پسند توليد كنند، مي‌توانند دل نوجوان‌ها را به‌دست بياورند و آن‌ها را با 
فرهنگ مكتوب آشتي دهند.

اما گروه سومي هم بودند: »همان محتواي جذاب هم بايد به‌شكلي مجازي و امروزي توليد و در اختيار هم‌كلاسي‌هايشان قرار گيرد؛ 
چيزي شبيه پادكست، ويديوهاي كوتاه و...«

البته در جمع دوستانه‌ي اعضاي شوراي دانش‌آموزي، مسئولين دبيرستان هم نشسته بودند و نظرات بچه‌ها را يادداشت مي‌كردند.
دوچرخه هم كه مثل هميشه به قلب پاك و نيروي شگفت‌انگيز نوجواني اعتقادي قلبي دارد، خلاصه‌اي از اين گفت‌و‌گوي صميمي را 

پيشِ روي خوانندگانش قرار مي‌دهد تا شايد راهكارهاي كاربردي بچه‌هاي سروش، براي بقيه هم مفيد باشد.
قبل از هر چيز از »حسن جيبا«، ‌مدير دبيرستان سروش تشكر مي‌كنيم  كه شرايط اين گفت‌و‌گو را براي دوچرخه فراهم كردند.

انتشار يك نشريه‌ي دانش‌آموزي نوجوان‌پسند در مدرسه، يكي از 
دغدغه‌هاي بچه‌ها بود. اما همه اعتراف مي‌كردند كه هم‌كلاسي‌هايشان، 
به‌خصوص در روزهاي كرونا، بيش تر در دنياي مجازي سير مي‌كنند. بحث 
به اين‌جا رسيد كه »نشريه‌ي مدرسه، شامل چه بخش‌هايي باشد تا بيش‌تر 

بچه‌ها را جذب خودش كند؟«

ماهان:
فشار درس‌ها، به‌خصوص در سال‌هاي دبيرســتان، شايد يكي از عوامل 
دوري بچه‌ها از كتاب و نشریه‌هاســت؛ به‌خصوص كه محتــواي بيش‌تر مجله‌ها و 

كتاب‌ها،  شامل شعر و داستان و مطالبي مربوط به اطلاعات عمومي است.
شايد اگر بچه‌ها در نشريه‌ي مدرسه، محتواهاي درسي را هم ببينند، بيش‌تر نشریه 
مدرسه را تحويل بگيرند. البته معتقدم محتواي درسي، نبايد عين كتاب باشد؛ بلكه 
بايد يك نويسنده‌ي خوش‌ذوق، همان محتواي خشــك درسي را در قالب تصویری 
نمودار و يا بيان جذاب ارائه دهد تا بچه‌ها بيش‌تر به مطالعه‌‌ي نشــريه‌ي مدرســه 

علاقه‌مند شوند.
خودم امسال اين تجربه را در امتحان‌هاي ميان‌نوبت اول داشتم و اتفاقاً جواب هم 
داد. مثلًا محتواي خشك درس علوم را، به‌صورت شكل و نمودار براي خودم رسم كردم 

و همين باعث شد مطالب اين درس، بيش‌تر در ذهنم ماندگار شوند.
سپس در كنار توليد مطالب درسي با زباني شيرين، مي‌توانيم يك قدم هم جلوتر 
برويم و كمي فراتر از كتاب درســي، به بيان موضوعات علمي روز جهان بپردازيم كه 
البته با محتواي كتاب، در ارتباط باشد.  با اين روش، بچه‌ها پس از مطالعه‌ي نشريه‌ي 

مدرسه، به‌جاي حفظ‌كردن مطالب درسي، آن‌‌ها را بهتر درك مي‌كنند.

  سيدسروش طباطبايي‌پور

جلسه در كتاب‌خانه‌ي مدرسه برگزار 
شــد؛ در يكي از همين روزهاي ســرد 
زمستاني. »فرزاد فرزان«، مشاور تربيتي 
و خانواده‌ي مدرسه، »سامان مهرپاك«، 
معــاون آموزشــي و مســئول پايه‌ي 
هفتم؛ »مصطفي صالحــي« و »وحيد 
نيكخو«، مسئولان پايه‌ي هشتم و نهم 

و »سيدجواد موسوي«، معاون تربيتي و 
فرهنگي دبيرستان هم در جلسه حضور 
داشــتند. از همان ابتدا، بچه‌ها با هدف 
ارتقاي ســطح فرهنگي مدرسه‌شــان، 
با هم و با مســئولان مدرسه گفت و‌گو 
مي‌كردند. از بچه‌ها خواســتم خودشان 

را معرفي كنند:

ماهان نبوي
بچه‌هاي كلاس نهم، حسابي 
قبولش دارند. عاشــق بوكس اســت و 
رشته‌ي پزشــكي را هم خيلي دوست 
دارد. بوي قرمه‌ســبزي، هوش از سرش 
مي‌برد و آخريــن كتابي كــه خوانده، 
»نبرد من« است كه ديدش را نسبت به 

»هيتلر« تغيير داد.	

اميرعلي فروزش‌مند
يك كلاس هشــتمي باحال 
اســت و دو‌سه‌ســالي اســت به شكل 
حرفه‌اي فوتبــال را دنبــال مي‌كند. او 
هم بــه درس علــوم، به‌خصوص بخش 
زيست‌شناســي علاقه دارد، چون قرار 

است پزشك شود.
هيچ وقت به هيچ كتلتي در جهان، نه 
نگفته؛ به‌خصوص اگر در كنارش سوپ 

شير باشد!

اميرسام طباطبايي
او هــم در كلاس نهم درس 
مي‌خواند و از كلاس دوم دبستان، ورزش 
تنيس را دنبال مي كند. عاشق كامپيوتر 
و برنامه‌نويسي اســت و خودش اعتراف 
مي‌كند كه شكمو اســت؛ اما بيش‌تر با 

غذاهايي مثل پاستا رفيق است.

سبحان نيكخو
پايــه‌ي هشــتم اســت و 

شش‌سال به شــكل حرفه‌اي، فوتبال را 
دنبال مي‌كند. 

در كلاس رياضي، خيلي فعال است و 
وقتي گرسنه مي‌شود، هرچه سر سفره 
اســت، مي‌خورد؛ مخصوصاً اگر كباب 

كوبيده باشد.

مهيار بهره‌مند
يــك كتاب‌خــوان كلاس 
هفتمي است؛ آن هم از نوع سنگينش، 
يعني خوره‌ي كتاب! ســه ســالي است 
رشته‌ي ورزشــي بســكتبال را دنبال 
مي‌كند و براي گرفتن انرژي در ورزش، 
همه‌ي غذاها را دوســت دارد و آن‌ها را 

نوش‌جان مي‌كند.
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اميرعلي:
سايت‌ها، نشــريه‌ها و مجلات امروزي، 
بيش‌تر به مطالبي مي‌پردازند كه خبرساز مي‌شود 
و يا جهان را  تحت‌تأثيــر قرار مي‌دهد. خب؛ بچه‌ها 
با مراجعــه به هر ســايت يا نشــريه‌اي در جريان 
اين خبرها قــرار مي‌گيرند. اما اگر ما در نشــريه‌ي 
مدرســه‌ي خودمان، به موضوعاتــي بپردازيم كه  
مخصوص دوره‌ي نوجواني است و كم‌تر ديده شده، 

بچه‌ها را جذب مي‌كنيم.
مثلًا در ميان اين همه خبر داغ درباره‌ي فوتبال، 
بســكتبال، تنيس و ديگر ورزش هاي خبرســاز، 
اگر تحريريه‌ي نشريه‌ي مدرســه، به ورزشي مثل 
»كبدي« يــا همان زوي خودمان بپــردازد، حتماً 
بچه‌ها آن مطلب را دنبال مي‌كنند. به خصوص كه 
اگر در صفحه‌هاي ورزشي نشــريه، چنين ورزشي 
آموزش هم داده شــود، بچه ها مي‌توانند آن را در 

مدرسه اجرا كنند و از آن لذت ببرند.
حتي اگر بتوانيم در برخي صفحه‌هاي نشــريه، 
محتواهايي را طرح كنيم كه بچه ها بتوانند آن‌ها را 
در مدرسه پياده كنند، عالي مي‌شود. مثلًا بازي‌هاي 

گروهي را آموزش دهيم.

سبحان:
حتماً شما هم شــنيده‌ايد كه به تازگي، 
ناسا، تلسكوپي فضايي به نام »جيمز وب« را در مدار 
خورشيد قرار داده؛ تلسكوپي كه صدها برابر از ديگر 

تلسكوپ‌هاي موجود در جهان، قوي‌تر است.
نوجوان‌ها هم عاشق آگاهي و دانستن هستند و 
اگر بتوانيم مطالب علمي روز جهان مثل تلسكوپ 
جيمز وب را به زبان ساده طرح كنيم، حتماً بچه‌ها، 

نشريه‌‌ي خودشان را دنبال مي كنند.
اما طرح چنين موضوع‌هايي نبايد طولاني باشد؛ 
چون نوجوانان زود خســته مي‌شــوند؛ يعني اگر 
بتوانيم يك مطلب روز علمي را به‌شكلي خلاصه و 
همراه با تصاوير جذاب طرح كنيم، بچه‌ها را بيش‌تر 

به مطالعه و خواندن علاقه‌مند مي‌كنيم.
موضوع ديگري كه جايش خالي است،‌ بازي‌هاي 
كامپيوتري اســت؛ بازي‌هايي كه وقــت خيلي از 
نوجوان‌ها را به خودش اختصاص داده و بچه‌هااگر 
اطلاعات اضافه‌تري درباره‌ي بازي‌هاي كامپيوتري 
در نشــريه‌ي خودشــان ببينند،‌حتماً آن را دنبال 
مي‌كنند؛ مثلًا روش عبور از برخي مراحل يك بازي 

يا اطلاعاتي درباره ي سازندگان يك بازي معتبر.

اميرسام:
البته من با نشريه‌ي مكتوب مخالف نيســتم و معتقدم اين نشريه، طرفداران خودش را هم دارد؛ 
اما اگر بتوانيم همان محتواهاي جذاب را به شــكلي امروزي‌تر ارائه دهيم، دايره‌‌ي مخاطبانمان را وسيع‌تر 
كرده‌ايم. مثلًا بخشي از بچه‌ها به هر دليل، كم‌حوصله هستند و نسبت به محتواهاي صوتي، واكنش بهتري از 
خودشان نشان مي‌دهند. حالا اگر بتوانيم به‌جاي محتواي مجله‌ي مكتوب، شكل صوتي يا همان »پادكست« 

را توليد كنيم حتماً دنبال‌كنندگان بيش تري پيدا خواهيم كرد.
به‌نظر من بچه هاي امروزي، براي گوش‌دادن و ديــدن محتواهاي صوتي و تصويري، وقت مي گذارند و  

اگر نشريه‌ي مدرسه‌ي ما هم  الكترونيكي يا همان چند رسانه‌اي باشد، مخاطبان بيش‌تري خواهد داشت.
موضوع ديگري كه جايش در نشريه‌هاي نوجوانانه خالي است، مطالبي كه بزرگ‌ترها به‌خاطر ملاحظه‌ي 
سن و سال ما،  اسمش را خط قرمز گذاشته‌اند، ‌اما در دنياي نوجوان‌ها  و حتي دنياي واقعي،‌خط قرمز نيست.

مثلًا خيلي از انيميشن‌ها يا آهنگ‌هاي مورد علاقه‌ي ما، مجوز دارد و حتي در شبكه‌هاي مُجاز كشور هم 
منتشر مي‌شوند، اما نشريه‌ها آن‌ها را خط قرمز خودشــان مي‌دانند و حرف و نقدي درباره‌‌ي آن‌ها منتشر 
نمي‌كند. شايد اگر ما بتوانيم در نشريه‌ي خودمان، همين موسيقي مجاز، فيلم و انيميشن‌هاي مجوزدار را 
مطرح كنيم و به نقد و بررسي آن ها بپردازيم،  خوانندگان پر و پاقرصي پيدا خواهيم كرد. به زبان ديگر، يك 

نشريه‌ي نوجوانانه، بايد آيينه‌ي نوجوان‌ها باشد و بچه‌ها بتوانند خودشان را در آن ببينند.

مهيار:
حتماً بچه‌ها مطلبي درباره‌‌ي دنياي »واقعيت افزوده« شــنيده‌اند؛‌ امكاني جديد كه از طريق آن 
مي‌توان مطلبي صوتي تا تصويري را با استفاده از يك باركد، به محتواي منتشر شده در يك نشريه‌ي چاپي 
اضافه كرد. در واقع من هم مثل اميرسام، با توليد پادكست موافقم، اما معتقدم مي‌توانيم با استفاده از امكان 

واقعيت افزوده، هم نشريه‌اي چاپي و هم الكترونيكي توليد كنيم.
يعني درباره‌ي هر مطلب علمي، ورزشي يا حتي درسي، يك پادكست يا ويديوي كوتاه توليد و آن‌ها را در 
سايت مدرسه بارگذاري کنیم و بعد . باركد آن را كنار همان خبر يا مطلب بگذاریم. بچه‌ها اگر دلشان خواست 
محتواي مكتوب را مطالعه مي‌كنند و اگر هم نخواســتند، مي‌توانند باركد كنار آن مطلب را با گوشي تلفن 

همراهشان اسكن كنند و در جريان فايل صوتي يا تصويري مرتبط با آن خبر قرار گيرند.

جلسه‌‌ي شوراي دانش‌آموزي با موضوع انتشار نشريه‌ي مدرسه، بسيار پربار بود و علاوه 
بر نكاتي كه خوانديد، كلي موضوع‌هاي ريز و درشت و كاربردي ديگر هم داشت كه به‌خاطر 

كمبود جا، نتوانستيم آن‌ها را طرح كنيم. موضوع‌هايي مثل آموزش اعضاي تحريريه در حوزه‌ي 
روزنامه‌نگاري، آموزش در زمينه‌ي توليد پادكست و استفاده از نرم‌افزارهاي صوتي و تصويري، 

آموزش فن بيان به بچه‌هايي كه قرار است گوينده‌ي پادكست‌ها باشند و...
نكته‌ي جالب ديگري كه بچه‌ها مطرح كردند، اين بود كه سردبير و اعضاي تحريريه، ‌بايد پس از 
انتشار هر‌شماره از مجله، از خوانندگانشان بازخورد بگيرند. يعني با ارائه‌ي فرم نظرسنجي در ميان 
مخاطبانشان، قبل از توليد شماره‌ي بعد، بدانند كه كدام بخش از نشريه، بچه‌ها را جذب كرده و 

كدام صفحه يا مطلب، طرفداري نداشته.
هفته‌نامه‌ي دوچرخه، به همين بهانه، به همه‌ي نوجوان‌هايي كه در مسير انتشار آگاهي قدم 

بر مي‌دارند، خدا قوت مي‌گويد و با افتخار اعلام مي‌كند كه مي‌تواند در صفحه‌ي »چشمه‌ها«‌ي 
هر شماره‌ي خود، مطالب منتخب نشريه‌هاي دانش‌آموزي را منتشر نمايد. پس سردبيران 
نشريه‌هاي دانش‌آموزي دست به‌كار شوند و مطالب منتخب همكاران دانش‌آموز خود را به 

اي‌ميل docharkheh@hamshahri.org ارسال كنند.
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اگر این حرف را قبول داشــته باشید 
که یادگرفتــن هرزبان جدید از شــما 
انسان جدیدي می‌ســازد، باید بگوییم 
که »سعید متین« به‌تنهایی ده دوازده 

نفر است! 
او چنــد زبان زنــده‌ی دنیــا و البته 
چند زبان باســتانی را هم بلد اســت و 
همین هم باعث شــده خیلــی زود در 
دنیای ادبیات کــودک و نوجوان به یک 
چهره تبدیل شــود و حسابی بدرخشد. 
از او مجموعه‌های زیادی منتشــر شده؛ 
ماننــد »ته‌جدولی‌ها«، »فروشــی‌ها«، 
»جادوهــای آرژانتینــی«، »ناخدای 

هفت‌دریا« و...
بــه ايــن ترتيــب در صفحــه‌ي 
»جزيره‌«‌ي اين هفته به ســراغ سعید 
متین رفتيم تا ببينيــم دنیای اين آقای 

چندزبانه چه‌شکلی است.
* * *

اولین‌بــار چه‌زمانی و چه‌طور به 
سمت ترجمه رفتید؟

خب همه‌ی ما در مدرسه تا حدی با 
زبان‌هایی مانند انگلیســی و عربی آشنا 
می‌شــویم و متن‌هایی را از این زبان‌ها 
ترجمه می‌کنیم. بعد از اتمام مدرسه، در 
دانشگاه رشته‌ی زبان و ادبیات اسپانیایی 
خواندم. آن‌جا برای تعدادی از واحدهای 
درسی باید مطالبی را به فارسی ترجمه 
می‌کردیــم. به ایــن ترتیــب کم‌کم با 

گفت‌وگو با »سعيد متين«، مترجم کتاب‌های کودک و نوجوان

زبـان  هر   
است دریچه‌‌ای جدید 

ترجمه‌ی شــعر، برای آن‌که ترجمه در 
وزن شعر فارسی جا بگیرد، ممکن است 

ترتیب بعضی از جمله‌ها تغییر کند.
از بين کتاب‌هایــی که ترجمه 
کرده‌اید، دلتان مي‌خواست كدام 

را خودتان نوشته باشید؟
شاید »ته‌جدولی‌ها«، چون خودم هم 

فوتبال‌دوستم.
چه جالب، طرفــدار کدام تیم 

هستید؟
من به همه‌ی تیم‌ها و دوست‌دارانشان 
احتــرام می‌گــذارم. دلــم می‌خواهد 
بازی‌های خیلی از تیم‌هــا را از نزدیک 
ببینم. ولی همان‌طور که فکر کنم قبلًا 
جواب این سؤال را گرفته باشید، طرفدار 
بارسلونا یا به‌قول خودمان بارسا هستم. 
علت این‌که آدم چرا طرف‌دار فلان تیم 
می‌شود، زیاد مشخص نیست. شاید به 
اولین بازی‌هایي بســتگی داشته باشد 
که در زندگي‌اش می‌بینــد. من زمانی 
که »رونالدو«، ستاره‌ی پیشین تیم ملی 
برزیل در بارسلونا بازی می‌کرد، به این 
تیم علاقه‌مند شــدم. آن‌موقع‌ها حدوداً 

10ساله بودم.
نوجوانی که بخواهد مترجم شود، 

باید چه کار کند؟
در مرحلــه‌ی اول باید زبــان مادری 
یا ملی خــود را به‌خوبی یــاد بگیرد و با 
دســتورزبان، ظرافت‌ها، ریزه‌کاری‌ها، 
اصطلاحات و ادبیات آن آشنا شود. چون 
اگر مــا بخواهیم مطلبــی را از زبانی به 
زبان دیگر ترجمه کنیم، ترجمه‌مان باید 
روشن و درست باشد و اگر به زبان خود 
تسلط کافی نداشته باشیم، نمی‌توانیم 
حق مطلب را ادا کنیــم. پس مطالعه‌ی 
آثار ادبی خودمان به‌ویژه نویسندگان و 
شاعران بزرگمان در درجه‌ی اول اهمیت 

قرار دارد. 
بعــد از آن طبیعتاً باید بــا زبانی که 
می‌خواهیم مطلبی از آن ترجمه کنیم، 
آشنایی کافی داشــته باشیم و آن را هم 
به‌خوبی مطالعــه کنیــم و فرابگیریم. 
بررسی ترجمه‌های خوب و شگردهای 
مترجمان بزرگ هم بسیار کمک‌کننده‌ 

است.

  نيلوفر نيك‌بنياد

چم‌وخم و شیوه‌ی این کار آشنا شدم. 
شــما زبان‌های خــاص و حتی 
عجیبی بلدید. چــرا این زبان‌ها را 

یاد گرفتید؟
معمــولاً دوســت دارم هرچیزی را 
به‌طور ریشه‌ای یاد بگیرم. برای همین، 
بعد از اســپانیایی به‌ســراغ زبان لاتین 
رفتم که به نوعی مادرِ زبان اســپانیایی 
و چند زبــان دیگر اروپایی به حســاب 
می‌آید و به همراه زبان یونانی باســتان، 
واژه‌های زیادی را بــه زبان‌های اروپایی 
داده است. بعد از آن، شروع به فراگیری 
زبان‌های هم‌خانواده با اسپانیایی کردم، 
یعنی زبان‌هایی ماننــد کاتالانی که در 
بخش‌هایی از اســپانیا و فرانسه صحبت 
می‌شود و هم‌چنین زبان‌های فرانسوی 

و ایتالیایی و پرتغالی.
از طرفــی ریشــه‌های زبــان ملی 
خودمان، یعنی زبان زیبای فارســی هم 
برایم جذابیت زیادی داشــت. به همین 
دلیل به‌ســراغ زبان‌های باستانی ایران 
رفتم که شامل فارسی باستان، فارسی 
میانه یا پهلوی و زبان اوَِستایی می‌شود. 
بعد مدتی زبان ترکی خواندم و الآن هم 

دارم آلمانی یاد می‌گیرم. 
هرزبان جدید دریچه‌ای است به‌سوی 
فرهنگ و اندیشه‌‌ای جدید و به ما در فهم 
دنیا و مردم ســرزمین‌های دیگر کمک 
می‌کند. ضمن این‌که با دانستن زبان‌ها، 

می‌توانیم از ادبیات کشــورهای 
گوناگون لذت بیش‌تری ببریم. 

به‌جز ترجمه‌ی کتاب تا به‌حال 
چه اســتفاده‌هایی از این زبان‌ها 

کرده‌اید؟
چند‌ســال در زمینــه‌ی ترجمه‌ی 
شفاهی هم فعالیت کرده‌ام و در برنامه‌ها 
و همایش‌ها و جلســه‌های گوناگون با 
موضوعات متنــوع مترجم بــوده‌ام. از 
سیاســت و اقتصاد گرفته تا فرهنگ و 
ورزش. در جریان این کارها دوست‌های 
خوبی هم از کشــورهای گوناگون دنیا 
پیدا کرده‌ام که هنوز با گذشــت سال‌ها 

با هم در ارتباطیم. 
مثلًا یک‌بار از طرف مدرسه‌ی فوتبال 
باشــگاه بارســلونا دوره‌‌ی چندروزه‌ای 
برای بچه‌ها در تهران برگزار شد که در 
آن دوره من و یکی از دوســتانم مترجم 
مربی‌ها بودیم. برای مربی‌های بارسلونا 
خیلی جالب بود که من زبان منطقه‌ی 
آن‌ها یعنی کاتالانی را بلدم؛ این شد که 

حسابی با هم رفیق شدیم. 
همین چندوقت پیش یکی از همان 
مربی‌ها بلیت یکی از بازي‌های بارسلونا 
را برایم تهیه کرد و با هم مســابقه را از 
نزدیک در ورزشــگاه نیوکمپ تماشــا 
کردیم که تجربــه‌ی فوق‌العاده جذاب 
و به‌یادماندنــی‌ای بــود، به‌خصوص که 
بارسلونا بازي را برد. زبان‌ یاد‌گرفتن این 

خوبی‌ها را هم دارد!‌
ترجمه‌کردن بــرای کودکان و 

قضیه خیلی جدی‌تر از این حرف‌هاست. 
مسابقه‌ی بچه‌ها با پدر و مادرهاست. 

آخرین مسابقه‌ی فصل. 
اگر پدر و مادرها ببرند، آن‌ها انتخاب می‌کنند کجا برویم. اساسی بازی می‌کنیم: سفر دسته‌جمعی آخر سال.می‌گذارد. بعدش هم این‌که امسال سر یک چیز خیلی خیلی برگزار می‌شــود، تیم برنده کل تابستان سر به سر تیم بازنده چون این مســابقه همیشه موقع شــروع تعطیلات تابستان که چنین فکری می‌کنند، خیلی خیلی در اشتباه‌اند. اولًا این‌که آن‌قدرها مهم نیست، چون مسابقه‌ی رسمی نیست. آن‌هایی بعضی‌ها خیال می‌کنند مســابقه‌ی بچه‌ها با پدر و مادرها توی زمین فوتبال مدرسه‌مان هستیم: سوتوآلتو.یک‌شنبه صبح.

آن‌ها هم دوست دارند بروند...رُم.

پاریس. بهترین جای جهان، بزرگ‌ترین شهربازی اروپا.کنیم. امسال تابســتان دوســت داریم برویم... دیزنی‌لند اما خب، اگر ما ببریم، می‌توانیم مقصد سفر را مشخص خوب‌اند، ولی خدایی‌اش نه برای سفر آخر سال!خودم می‌دانم برای این‌که آدم چیز یاد بگیرد، خیلی جالب و به‌شدت حوصله‌سربر که بزرگ‌ترها دوست دارند ببینند. البته رم پر است از بناهای تاریخی و موزه و این‌جور چیزهای 

بخشی از کتاب
ته‌جدولی‌ها 8

نویسنده: روبرتو سانتیاگوراز سیرک آتش
ناشر: هوپا )02188998630(مترجم: سعید متین

قیمت: 99هزار تومان

ناخنكـ ـكتاب

نوجوانان لذت‌ بیش‌تــری دارد یا 
برای بزرگ‌سال؟

همان‌طــور کــه دنیای کــودکان 
نــان جذاب‌تــر از دنیــای  و نوجوا
بزرگ‌ترهاســت، ترجمه برای آن‌ها هم 

دل‌نشین‌تر و شیرین‌تر است. 
معمولاً برای انتخاب کتاب‌های 
کــودک و نوجوانی کــه ترجمه 
می‌کنید، چه معیارهایی را در نظر 

می‌گیرید؟
این‌که کتــاب علاوه‌بــر جذابیت و 
ســرگرم‌کنندگی در روایت داســتان، 
بتواند چیزی به دانســته‌های مخاطب 
اضافه کند یا موضوعی را مطرح کند که 

سازنده باشد. 
اگر کتــاب تصویر داشــته باشــد، 
جذابیت تصاویر هم ملاک مهمی برای 

انتخاب است.
اگر روزي بخواهید ترجمه را کنار 

بگذارید، چه کار می‌کنید؟
فکر می‌کنم داستان بنویسم، بیش‌تر 
هم برای بچه‌ها. به نقاشــی و سینما هم 

علاقه دارم. 
به‌عنوان مترجم چه‌قدر در زمان 

ترجمه، اثر را تغییر می‌دهید؟
گاهی برای روشن‌تر‌شدن متن برای 
بچه‌هــای ایرانی، ممکن اســت واژه یا 
عبارتــی اضافه شــود. گاهــی هم در 



7 هفته‌نامه‌ي دوچرخه، ويژه‌ي‌ نوجوانان، سال بيست‌و‌دوم، شماره‌ي 1066 )35 الكترونيك(، پنج‌شنبه 7 بهمن‌ماه ‌1400

آیــا شــعر می‌توانــد خالــی از تصویرهای 
خیال‌انگیز و شاعرانه باشد؟ 

بله! مهم‌ترین ویژگی یک اثر برای شعر‌شدن 
این است که مخاطب را به تماشای نگاهی تازه، 
کشف و شــیوه‌ی بیان نو دعوت کند و همیشه 
قرار نیســت این اتفاق تازه در تصویر شــاعرانه 
بیفتد. ممکن است اندیشــه، عاطفه، زبان یا در 
دیگر اجزا و عناصر شــعر شــاهد چنین اتفاق 
غافل‌گیرانه و شاعرانه‌ای باشــیم. بدون آن‌که 
شاعر با تخیل و تشبیه تصویر شاعرانه‌ای آفریده 
باشد. این ویژگی در شعر کهن فارسی هم سابقه 
دارد و بیت‌های درخشانی داریم که هیچ تصویر 

شاعرانه‌ای ندارند، اما شعر ناب هستند. 
ســعدی اســتاد این شــگرد اســت و در 

شعرهایش فراوان از این نمونه‌ها وجود دارد:
گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق

ساکن شود، بدیدم و مشتاق‌تر شدم

در این بیت، غافل‌گیری کلام در مصراع دوم 
و در جایگاه قافیه اتفاق افتاده و قافیه فقط برای 
تکمیل وزن شعر نیامده، بلکه ابزاری برای کشف 

در زبان شده است. در بیتی دیگر می‌‌گوید:
سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل

بیرون نمی‌توان کرد الا به روزگاران

اگر دقت کنید سعدی در این بیت هم عبارت 
یا تصویر شاعرانه‌ای به ‌کار نبرده، بلکه شیوه‌‌ی 
بیانش غافل‌گیرمان می‌کند. او  با تازگی و کشف 
در شکل بیان، عاطفه‌ی دوست ‌داشتن و عشق را 

به زبان شعر ترجمه کرده است.
در شــعر امروز هم نمونه‌هایی از این شگرد 
شاعرانه داریم. در این شعر سیدعلی صالحی 
به غافل‌گیری در پایان‌بندی نگاه کنید. شــاعر 
برای گفتن این‌که من تمام شب به یادت هستم 
و خوابم نمی‌برد، بدون تصویرســازی، شیوه‌‌‌ای 

تازه‌ در بیان به کار برده: 
تمام ترسم از این است

که یک شب 
بخواهی که به خوابم بیایی و من 

هم‌چنان به یادت
                   بیدار نشسته باشم

شــاعران جوان هم از این شــگرد استفاده 
کرده‌اند، مثل این شعر کوتاه زیتا ملکی:

موزاییک لعنتی!
موزاییک لق لعنتی!

نمی‌گذاری هیچ‌وقت
غافل‌گیر آمدنش شوم

در شــعر بالا هم هیچ تصویــر خیال‌انگیز و 
شاعرانه‌ای وجود ندارد و شاعر پدیده‌ای معمولی 
)لق‌بودن موزاییک‌‌ها( را دســت‌مایه‌ی‌ کشف 

شاعرانه قرار داده است.
لازمه‌ی رسیدن به چنین شگردهایی در کلام 
و شیوه‌ی بیان این است که شاعر در به‌کارگیری 
کلمات از نگاه و اندیشه‌ی شــاعرانه به درستی 

استفاده کند. 
به‌قول نیما یوشــیج: »شــاعر بــه کلمات 
خدمــت می‌کند، زیــرا کلمات مصالــح کار او 

هستند.«

شعرنوردي

بدون تصویر
اما شعر

حسين تولائي  

سلام دوچرخه‌جانم، صدای من رو داری؟ 
من این‌جا توی اتاقم با کتاب‌های جامع تست و 
دایرة‌المعارف »هلن گاردنر« و تاریخ هنر و معماری 

اسلامی محصور شده‌ام. 
داشــتم فکر می‌کردم یعنی دوچرخه هم برای 
ما که گروگان این غول بزرگ شــده‌ایم، دل‌تنگ 
می‌شه؟ انگار یک ســال تمام از چشم همه‌ی عالم 
و آدم محو شده‌ام و می‌ترســم بعد از همه‌ی این‌ها 
هیچ‌کس یادش نباشــد که روزی ملیکایی وجود 

داشته! 
حالا از همه‌ي این‌ها بگذریم، ماجرای این عکس 
اینه که مثل هر‌روز، بعد از کلی آلارمِ پنج‌دقیقه به 
پنج‌دقیقه از خواب دل کندم و نشستم پای همون 
کتاب‌هــا و جزوه‌ها. با بی‌حوصلگی داشــتم کتابم 
رو ورق می‌زدم که یه‌هــو لوگوی خوش‌آب‌ورنگت 
از لابه‌لای صفحه‌های خســته‌کننده‌ی کتاب بهم 
چشــمک زد و با زبون دوچرخــه‌ای بهم گفت که 
»دل به دل راه داره« و دلم گرم حضورش شد و باز 
هم، حتی وقتی خیلی وقت بود ازت سراغی نگرفته 
بودم، باعث خوشــحالی‌ام شــدی. منتظرم بمون 
دوچرخه‌جانم. راســتی تولدت هم مبارک باشــه. 
فکر کنم تنها کسی باشی که شلوغی روزهام باعث 

فراموش‌کردن تولدش نشده.
عكس و متن: ملکیا غلامی از تهران

دل به دل راه داره!

امروز، روزی است که رکاب‌زدن را شروع کردی. 
از پســتی و بلندی و سراشیبی‌ها گذشــتی تا با ما 

نوجوان‌ها همراه شوی. 
ما در کنار هم رشد کردیم، قوی‌تر از دیروز رکاب 
زدیم. حتی در مشکلاتی که داشتی باز به رکاب‌زدن 
ادامه دادی تا لبخند بر لبانمان بنشانی. حالا نوبت 
ما دوچرخه‌ای‌هاســت که برای رکاب‌زن قهرمان 

خاطره‌ای به‌یادماندنی رقم بزنیم. 
ای رفیق یکی‌یک‌دانه

تولدت مبارک!
مبینا رنجبر، ۱۶ساله از تهران

گاهی فکر می‌کنم تو تنها دوستی برایم هستی 
که می‌توانم بی‌پرده با او حرف بزنم. بی‌پرده هم نه، 

حرف، حرف معمولی.
این روزهــا گاهی همین حــرف معمولی را هم 
نمی‌توان زد، چون ممکن اســت همــان حرف را 

علیه‌ات استفاده ‌کنند!
خوشحالم که تو هستی و می‌توانم هر از گاهی با 

تو درددل کنم و بعد پشیمان نشوم.
چه خوب که به دنیــای مــا نوجوان‌ها آمدی! 

تولدت کلی مبارکمان باشد. 
ممنون که هم‌چنــان هم‌رکاب مــا نوجوان‌ها 

هستی با وجود تمام ناملایمات...
نازنین پیغان، 17ساله از تهران

نم  می‌توا
تو حرف  با 
بزنم

رکاب‌زن 
قهرمان
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خیاط می‌دوزد
                       خاطراتش را

پیاده می‌شوند
نقطه‌چین‌های سفید

دیگر عروسک‌ها لباس بر تن دارند
تنها نگرانی که مانده؛

                       بچه‌ها!
سما فضایلی
۱۷ساله از ارومیه

بچه‌ها
لحظه‌ی بارش باران

زمین
بوی تو را می‌دهد

هوا
عطر تو را می‌دهد
شیشه‌ی عطر من

در بارش کدام لحظه 
می‌شکند؟

فاطیما سبزی
۱۵ساله از هرسین

لحظه
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»ديويد امِ. برِد«، عكاس، تصويرگر و طراح اســباب‌بازي است. رشته‌ي تحصيلي 
او طراحي صنعتي در دانشــگاه »رودآيلند« بوده و بيش‌تــر دوران حرفه‌اي خود را 
صرف ساخت اســباب‌بازي در شركت‌هاي بزرگ »لگو« و »هاســبرو« كرده است. او 
مي‌گويد: »من هميشه تصويرسازي و داستان‌گويي بصري را دوست داشتم و از بچه‌ها 
بازخوردهاي جالبي درباره‌ي طرح‌هاي اسباب‌بازي‌هايم شنيدم كه باعث شد به قدرت 
داستان‌گويي، به‌عنوان وسيله‌اي براي ارتباط و الهام‌بخشي اعتقاد پيدا كنم. حالا من 

طراح و تصويرگري مستقل هستم.«
او پروژه‌ي جذابــي را آغاز كرده كه نامش را »بيكورنز« گذاشــته و با اســتفاده از 
دانه‌هاي بلوط، ميوه‌هاي جنگلي و شــاخه‌هاي خشــك، شــخصيت‌هايي خيالي و 
ريزه‌ميزه مي‌سازد. او اين عروسك‌هاي زيبا را در موقعيت‌هاي گوناگون همراه با غذا 
براي پرندگان و جوندگان جنگل مي‌گذارد و دوربينش را در موقعيتي قرار مي‌دهد كه 
از اين صحنه، عكسي رؤيايي بگيرد؛ انگار كه اين عروسك‌هاي كوچولوي زيبا واقعي‌ 

هستند و دارند به پرنده‌ها يا سنجاب‌ها خوراكي تعارف مي‌كنند. 
او مي‌گويد: »ايده‌ي بيكورنز زماني به ذهنم رســيد كه در لگو مشــغول طراحي 
فيگورهاي جنگجو بــودم. وقتي لگو را ترک کردم، دلم بــرای آن دوران و قطعه‌هاي 
بي‌پايان ساختمان‌سازي تنگ شده بود، تا اینک‌ه به چوب‌ها نگاه کردم و متوجه شدم 

که تمام قطعات مورد نیازم را جلوي چشمم دارم!«
او حالا عكاس رؤياهاست و در فضاي مجازي، 280هزار دنبال‌كننده دارد كه كارهاي 
تماشايي او را دنبال مي‌كنند و با عكس‌هاي او، وارد دنيايي خيال‌انگيز مي‌شوند. او اين 
عكس‌هاي رؤيايي را در سايتش به قيمت‌‌هاي 30 تا 200 دلار به هوادارانش مي‌فروشد.

 علي مولوي

عكاس رؤياها
نگاهي به ‌ آثار خيال‌انگيز و جادويي »ديويد اِم. بِرد«
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